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  چکیده

مشابهت  ،عامل ایجاد معرفت .آید ي ذهنی پدید میها صورتاز نظر توماس آکویینی معرفت با واسطه 

وحدت صوري میان  نیز نشان دهنده این مشابهت و خارجی است ئمیان صورت ذهنی و صورت شی

. کنند مضمون معرفت را نیز تعیین میي ذهنی ها صورت ،علاوه بر این. خارجی است اشیاءقواي ادراکی و 

از نظر توماس براي ادراك یک . براي شناخت یک فرد جزیی تنها یک صورت مفهومی کافی نیست اما

و ادراك آن ماده معین  فرد جزیی باید صورتی از خود ماده نیز به نوعی در فاعل شناسا حضور داشته باشد

یی است که ها صورتکه اگر عقل تنها قادر به درك  مسئله دیگر این است. دهد به جزییات فردیت می

 ،توان مدعی شناخت واقع گرایانه از عالم بود؟ از نظر بعضی از مفسران چگونه می ،خود ساخته و پرداخته

متعلق ادراك عقلی واقع  ،اما خود ،خارجی و قواي ادراکی هستند ئمیان شی ها تنها واسطه صورت

جزیی وجود دارد که عقل آن  ئلق معرفت عقلی ماهیت است که در شیتوماس معتقد است متع. شوند نمی

تواند  بنابراین عقل می .آورد هاي کلی بدست می ي خیالی و انتزاع آن از ویژگیها صورتبا ادراك  را

   .نیز ادراك کند ي جزیی خیالی راها صورت
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  مقدمه

شناسی به دنبال یافتن این پرسش هستند که انسان چگونه  معرفت فیلسوفان در نظریات

هاي  ها به یافته چگونه با پردازش این دریافت و کند علم حاصل می به عالم خارجی  نسبت

 تواند به نحو مستقیم و بعضی از فلاسفه معتقدند انسان میدر این میان . یابد جدید دست می

قع این امر با نوعی شهود حاصل خارجی علم حاصل کند و در وا ءبی واسطه نسبت به اشیا

س آکویینی عقل را بعضی دیگر همانند توما .معرفت منفعل استعقل در حصول  شود و می

واسطه  یت عقلی و به نحو غیر مستقیم باکنند و معتقدند معرفت با فعال فعال قلمداد می

  .آید هاي ذهنی پدید می صورت

چرا علم به واسطه  ؛شویم هایی از این قبیل مواجه می ما با پرسش به همین دلیل 

ها چه  صورت؟ این آیند هاي ذهنی چگونه پدید می صورت؟ شود هاي ذهنی حاصل می صورت

؟ اگر معرفت شود نه به وساطت آنها معرفت ایجاد می؟ چگونندک نقشی در ایجاد معرفت ایفا می

 ءشود و ذهن فاقد یک راه مستقیم براي شناخت اشیا ذهنی حاصل می هاي صورتبه وساطت 

خارجی علم حاصل  ءتوان ادعا کرد که از این طریق نسبت به اشیا چگونه می ،خارجی است

  .ستاها  درصدد پاسخگویی به این پرسش،سه بخش در پیش رو؟ مقاله شود می

   بخش اول

ۀ به اختصار به نظریابتدا باید  ،آنهاش قي ذهنی و نها صورتبراي بررسی ضرورت وجود 

                                                                            .توماس بپردازیم شناسی معرفت

نفس است که آن نیز بر مبانی  ةاو دربار ۀشناسی توماس مبتنی بر نظری معرفت ۀنظری

ه آنچو  ،فعل ،مشائیان معتقدند آنچه یک جوهر هست .است متافیزیکی او استوار گردیده

فعل در  متافیزیک مشائیان تقابل میان دو مفهوم کلی قوه ودر . قوه است ،تواند باشد می

یابد و مبناي  عرض و ماده و صورت مصداق می گانه نظیر جوهر وشماري از مفاهیم دو

                                                              .گیرد شناسی قرار می وجودشناسی و معرفت هاي تحلیل

، نفس بالقوه همه چیز است و ادراك به منزله ویینی به دنبال ارسطو معتقد استتوماس آک

  .رسند مدرك از قوه به فعلیت می آن است که قواي متعدد و متنوع نفس با اخذ صورتی از
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که جاهل تنها واجد صورت خویش این است  کند، می آنچه عالم را از جاهل متمایزاز نظر او   

واجد صورت مدرکات خود نیز این قابلیت را دارد که  ،اما عالم علاوه بر صورت خود ،است

گاه هر .بالقوه قادر به شناسایی است غیر مادي است و نفس یک جوهر مستقل و .باشد

تك در نفس فعلیت یابد، شناسایی تحقق یافته اسصورتی از مدر.   

ذارند که با یکدیگر در تماس گ ثیر میأتنها در صورتی بر یکدیگر ت ءاشیا ،توماس معتقد است

بر  یئثیر دو شأبراي ت معتقد است ،او مطابق یک اصل فیزیکی متداول در دوران خود .باشند

راه دور معتقد  بر یکدیگر از ءثیر اشیاأبنابراین به ت .یکدیگر باید این دو مماس با هم واقع شوند

خارجی به نحوي وارد  ئها از شی صورتو به همین دلیل براي ایجاد معرفت باید  1نیست

  ؟ شود دهند، اما چگونه این امر واقع میثیر قرار أآن را تحت ت دستگاه ادراکی شوند و

حسی و ادراك در دو مرحله ادراك  و ها صورت، ادراك، با واسطه شناسی توماس در معرفت

یا  مادي از واسطه هوا و ءي محسوس اشیاها صورتدر ادراك حسی ابتدا  .یابد حقق میعقلی ت

نه که در یک عضو مادي گا هر یک از حواس پنج .رسند کنند و به عضو حسی می نور عبور می

 .کند محسوسات اخذ میرا از  ها صورتدهد و  فعالیت حواس خارجی را انجام می ،مستقر است

 .صدا براي شنوایی هستند حواس خارجی واجد موضوعات خاص خود نظیر رنگ براي بینایی و

ي حسی در ها صورتدر واقع  .یابند ساختار مادي دستگاه حسی تحقق می در ها صورتاین 

ماده  بدون کنند، خارجی اخذ می ءها را از اشیای همراه با ماده و در حواس که آنخارج ءاشیا

پس به ي حسی سها صورتاین  .شود ند رنگ طلا که بدون طلا ادراك مینهما ،وجود دارند

به این نحو ادراك  و شوند ند و در آنجا انباشته و ترکیب میشو حس درونی یا تخیل منتقل می

  .جزیی استیئ در واقع تخیل واجد صورت یک ش .گیرد جزیی صورت می ءاشیا

با اما در این مرحله عقل فعال  .نیست مادي يگونه فعالیت اعضا ادراك عقلی مستلزم هیچ 

مفاهیم در عقل  ي عقلی یاها صورتو  کند هاي عقلی را انتزاع می صورت ،رجوع به تخیل

دهد و یا از یکدیگر  سپس عقل این مفاهیم را به یکدیگر اسناد می .شوند منفعل نگهداري می

    .یابد می دست هاي جدید کند و به استنتاج سلب می

                                                        
 214: 1382شرف جهانی ا. 1
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آورند،  یابند و این قوا را به فعلیت در می هت آنکه در قواي شناسایی تحقق میج از ها صورت

راك را به یک و اد نمایند اصی را منطبع میخ ئادراك هستند و از جهت اینکه شی عامل ایجاد

این بنابر. دکنن حتواي یک فعل ادراکی را تعیین میم سازند، میموضوع قابل شناسایی محدود 

مل بوجود آوردن یک عا اولاً؛ کنند دو نقش بسیار مهم ایفا می شناسی معرفت ها در صورت

  .کنند حتواي یک فعل ادراکی را تعیین میم ثانیاً .ادراك هستند

 ءنماینده اشیا ادراکات ما هستند و به چه معنا ي ذهنی چگونه عامل بوجود آوردنها صورت 

  شوند؟   خارجی محسوب می

. شود دراین خصوص یافت می متفاوتینظریات  ،وسطیشناسی قرون  ظریات معرفتن در

  :نویسد می 1نفس درباره ینی درکتابکوتوماس آ

 زیرا ،شود میل متعلق شناسایی حاص یئش از 2شناسا به واسطه شباهتی فاعل ادراك در« 

  3».دباید به نحوي در فاعل شناسا باش ئشی این

این لفظ  .است similitude لاتینی ترجمه کلمهمتن مذکور  در likenessمهم  بسیار فظل

بنابراین در نظریه  .شود ترجمه می )form(نیز صورت  و )likeness( به شباهت لاتینی

حسی در  هاي عقلی و و صورتصورت و شباهت مترادف یکدیگرند  ،شناسی توماس معرفت

  ؛سازند خارجی امر ادراك را محقق می یئادراك به دلیل شباهت با ش

جوهر عقلی که به واسطه آن چیزي از جهت عقلی در خصوص ) صورت(یک مشابهت «

طورکه یک  همان .باشد بلکه خود آن 4شود، باید از همان نوع صورت ادراك می ئیک شی

بلکه خود صورت آن خانه  خانه در ذهن سازنده از همان نوع صورت آن خانه در ماده آن و

  ٥».است

خارجی  ءثیر اشیاأذهن به واسطه ت در ئییک ش؟ صورت شود ذهن ایجاد می چگونه در صورت

خارجی وجود دارد، حاصل  شیئکه در آن  صورت واقعی ثیر ازأشود و این ت نفس ایجاد می بر

  ؛اثر آن صورت بر نفس است شود و در واقع فعل و می

                                                        
1 . De Anima               2 . likeness  3. Pasnau 1997: 86 
 

 

4 . species               5 . Ibid:87   
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هایی وجود دارد که  کند، صورت خارجی علم حاصل می ءدر ذهن فردي که نسبت به اشیا«

شوند و هر فعل به  کنند، ایجاد می که به نحوي بر نفس اثر می ءبه واسطه فعل این اشیا

  ١   ».پذیرد ک صورت خاص تحقق میواسطه ی

و مشابهت میان صورت ذهنی  ،عامل ایجاد معرفت مسئله بسیار مهم این است که اگراما 

به  ها صورتکند و این  این مشابهت چگونه تحقق پیدا می، خارجی وجود دارد ئصورتی در شی

  ؟    خارجی هستند ءعنا مشابه صورت اشیاچه م

 .یابد که آن دو از جهت صورت وحدت داشته باشند گامی تحقق میهن چیز بهت میان دواشم

شبیه یکدیگر باشند آن است که در یک صورت سهیم  توانند یتنها راهی که دو چیز مدر واقع 

آن است  متضمن، این امر شود به واسطه مشابهت ایجاد میادراك بنابراین از آنجا که  .باشند

   .یک صورت سهیم باشند رك در  که مدرك ومد

حاصل مدرِك در مدرك یا شباهتی از  ادراك به واسطه صورت وکه بر مبناي آن نظریه  این

مورد نحوه  که هریک در گیرد در برمی را قرون وسطی فلاسفهاز  طیف وسیعی ،شود می

   .ها با یکدیگر اختلاف نظر دارند صورتشباهت این 

به این . هم به مشابهت طبیعی معتقدنددچهار درقرن 2نویلیام کراتوربعضی از آنها همچون 

باید واجد  ،شوند در ذهن ایجاد می از عالم خارجی که انطباعات ذهنی یا ها صورتمعنا که 

ک یبه عبارت دیگر صورت ذهنی از . همان کیفیات اعراض محسوس اشیاء خارجی باشند

، معتقد است کراتورنعلاوه بر این  3.باشد باید قرمز خود کیفیت محسوس نظیر رنگ قرمز

این  مشابه بابه نحوي  یزشوند ن ایجاد می انتزاعی از مفاهیم ذهنی وکه  هایی صورت حتی 

شباهت طبیعی نوعی  از ها صورتشود که  این شباهت به این نحو حاصل می .م هستندمفاهی

 .ي این مفاهیم ذهنی برخوردارندقضایایا  با الفاظ و

هاي ذهنی  صورتبه مشابهت طبیعی میان برخلاف کراتورن 4 ویلیام اورنیدر قرن سیزدهم 

 5.ي ذهنی تنها علائم اشیاء خارجی هستندها صورتاز نظر او . و اشیاء خارجی معتقد نبود

                                                        
1 . Aquinas 1994: 19          2 . William Crathorn  3 . pasnau, 1997: 89 
 

 

4 . William of Auvergne         5 . Ibid:104 
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در واقع منظور  .ارجی باشند دلالت بر آنها دارندمشابه اشیاء خهمان گونه که الفاظ بدون آنکه 

 .ي ذهنی تصویري نیستندها صورتوي این است که 

  : نویسد می ،ستا که از آثار اولیه او درباره حقیقتتوماس در کتاب 

نه هر شباهتی بلکه  اما براي این تصویر .یابد شباهت بیشتر به صورت تصویر تحقق می«

 .لازم است تا به واسطه آن چیزي مطابق با ماهیت خاص خود منطبع گردد بیشترین شباهت

هاي خاص صورت  هاي آنهاکه نشانه به همین دلیل ما در اجسام تصویر را بیشتر در شکل

   ١».کنیم یا دیگر  اعراض  جستجو می هستند و نه در رنگ و

یا  مشابهت  ي ذهنی وها صورتاو  ،بعضی از مفسران  توماس  معتقدند راین همانطور که ببنا

داند و همچون بعضی از فلاسفه مدرسی یک مشابهت طبیعی  ي و شکل میرا بیشتر تصویر

تصاویر رنگی  ها صورت، معتقد است مارتین تویدلمثلاً . ابتدایی را در نظر داشته است بسیار

در  2.شوند و سپس در چشم  متحقق  می گشتهوچکی هستند که در هوا پراکنده بسیار ک

ز  نحوه  تبیین  توماس  چند  الاف وي معتقد است،  هر صورتی که نورمان کرتزمان برخ

به معناي واقعی ي حسی جایز هستیم که آنها را ها صورتآید که در مورد  چنین  برمی

 تر است که آنها را علائمی بدون مشابهت تصویري تصویري تلقی کنیم، اما از جهاتی موجه

  .کنیم تفسیر

ه از ک ئکه میان دو شی مشابهت ماهوي - الف : کند نوع تقسیم می دومشابهت را به  توماس

در این نوع مشابهت میان دو امر مشابه تقارن  .شود دیده می، جهت ماهیت همانند یکدیگرند

خارجی  ئشی و ین نوع شباهت میان قواي شناساییا. سویه است مشابهت دو وجود دارد و

آن تقارن میان دو امر مشابه وجود ندارد و  انطباعی است که درمشابهت  - ب . لازم نیست

براي تحقق ادراك ضروري  مدرك و مدرك نوع مشابهت اخیر میان این.  یک سویه است

نگ در ادراك ر .اما علت شبیه به معلول نیست ،که معلول شبیه به علت استآن همانند .است

چ چیز در بینایی بالفعل رنگی ده رنگ هیزیرا در مشاه، نیز مشابهت انطباعی وجود دارد

معتقد است براي  ادراك،  و انگارد هاي ادراکی را تصویري نمی صورتبنابراین او  .دشو نمی

  . نتیجه مشابهت طبیعی ضروري نیست در وحدت در ماهیت و

                                                        
1 . Aquinas 1994: 3                                       2 .  pasnau 1997: 109 
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اما نکته بسیار مهم این است که او مشابهت انطباعی را نیز به کمک مشابهت طبیعی و 

طور  همان؛ کند هت انطباعی این نمونه را ذکر میاو در مورد مشاب. دهد وضیح میآن تبرمبناي 

در اینجا مجسمه به  1.هستند ءشبیه اشیا ها صورت، ه یک مجسمه طلایی شبیه انسان استک

مبناي مشابهت  انطباعی از انسان است و در واقع مشابهت انطباعی بر ،دلیل شکل  مشترك

میان یک  اما اگر مشابهت انطباعی را به معناي مشابهت خاصی که .طبیعی تبیین شده است

واجد مشابهت با افراد بسیار مجسمه  در نظر نگیریم و مجسمه و یک انسان خاص وجود دارد

هر چند مشابهت  شکل خاص مد نظر است و باشد، چیزي بیش از مشابهت محض با یک

بهت با یک فرد خاص منظور نظر اما مشا ،انطباعی بر مبناي مشابهت طبیعی بیان شده

توان میان همه چیز  شود که می رت قلمرو مشابهت آنقدر گسترده میدر این صو .باشد نمی

خارجی  ءي ادراکی و اشیاها صورتتوان نحوه مشابهت  عی مشابهت یافت و به این نحو نمینو

   .را تبیین نمود

ي ذهنی و ها صورتین رابطه کید توماس بر مشابهت و تلاش او بر تبیأرسد ت به نظر می

رابطه قراردادي  عی بیشتر به دلیل آن است که اینخارجی به کمک مشابهت انطبا ءاشیا

یک شیئ را به این دلیل  ال باقی است که اگر حواس و عقلؤاما همچنان این س. قلمداد نشود

مشابهت شیئ و براي ادراك یک  مشابهت دارند شیئنمایند که درصورت با آن  منطبع می

واي ادراکی انسان شبیه اشیایی چگونه ق ،شیئ خارجی لازم نیست و ها صورتطبیعی میان 

 ي ذهنی وها صورتمیان  مشابهت کند؟ بنابراین توجیه نحوه شود که آنها را ادراك می می

زیرا هنگامی که ما به واسطه صورت ذهنی یک اسب  ،همچنان باقی خواهد ماند خارجی ءاشیا

   .گیرد کی و یا عملی اسب را به خود نمیهاي فیزی ، عقل هیچ یک از ویژگیدیشیمان ه آن میب

مشابهت میان  ه به بعضی متون او به جاي رابطه توان باتوج براي حل این مسئله می

ادراکی و اشیاء خارجی قائل  وحدت صوري میان قوايخارجی به  ءي ذهنی و اشیاها صورت

  .شویم

صورت  ،دی در چیزهاي شیرین شدت وضعف دارشیریننظر توماس همانطور که  از

متفاوت  به نحو کنند را بدون ماده دریافت می که آنها در حواس محسوس در اشیاء خارجی و

بر وضعیت خود  عقل نیز بنا .ودش ند رنگ طلا که بدون طلا ادراك میهمان .شود واقع می

                                                        
1   . Pasnau 1997: 110 
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دریافت شده  کند؛ زیرا در یافت می ثابت مادي و متغیر را به نحو غیر مادي و ءي اشیاها صورت

 1.یافت کننده باشدباید مطابق وضعیت در

در عالم وجود  مادي معلوم باید ءاشیا :نویسد می جامع علم کلاماز  قسمتی دیگر همچنین در

به  ئبه واسطه ماده، صورت یک شی. ه نحو مادي بلکه به نحو غیر مادياما نه ب ،داشته باشند

درنتیجه  .ت که علم نسبت عکس با مادیت داردزیرا واضح اس ،یابد اختصاص مییک چیز 

اما هر قدرعالم، . هاي مادي هستند قدرت شناخت ندارند صورتپذیرنده چیزهایی  که تنها 

. تر است دریافت کند، شناخت او کامل به نحو غیرمادي معلوم را بیشتر ئصورت یک شی

د شناخت کاملتري کند، واج ط فردیت انتزاع میاز ماده و شرایرا  ها صورتعقل که  بنابراین

یط مادي اما بدون ماده دریافت معلوم را تحت شرا ئاست تا حواس که صورت یک شی

                                 2.کنند می

یر مادي در حواس و عقل دریافت ي حسی و عقلی هر دو به نحو غها صورتبنابراین 

تواند  نمی ،تحقق نداشته باشد که فعلیت و آنچه تحقق است وصورت اصل فعلیت و . شوند می

به این معناست که قواي مختلف نفس در بخش  ها صورتدریافت شدن این . معلوم واقع شود

دریافت صورت در هر یک از حواس و یا عقل . عقل به فعلیت برسند و تحقق یابندحواس و 

تواند رابطه میان  رسد مشابهت نمی ه نظر میبه همین دلیل ب .دآور را به فعلیت درمی این قوا

وحدت و این از و باید براي توضیح رابطه این دو  خارجی را تبیین کند ءقواي نفس و اشیا

   .همانی استفاده کنیم

  : نویسد می جامع علم کلامدر  او 

به دلیل آنکه صورت محسوس همان صورت  ،حس بالفعل همان محسوس بالفعل است«

زیرا صورت معقول  ،همچنین عقل بالفعل همان معقول بالفعل است. حسی بالفعل است

هاي معقول به فعلیت  بنابر این عقل انسانی که به واسطه صورت. همان عقل بالفعل است

اما . ودش ها که به منزله صورت آن هستند معقول می خود به واسطه همان صورت ،رسد می

به معناي آن است که تا آن  ،بدون ماده، عقل و معقول یکی هستند ئقول به اینکه در شی

در اینکه غیر  ئزیرا یک شی. ندمعقول بالفعل هستند، عقل و معقول واحد ءحدي که اشیا

  ٣».مادي است معقول بالفعل است

                                                        
1 . Aquinas  2006:1.q84.a.1  2 . Ibid: 1.q84.a.2    

3. Ibid: 1.q87.a.1   
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که ادراك عقلی شود، به واسطه صورت خود در فردي است  آنچه از جهت عقلی ادراك می«

شود،  گوییم آنچه بالفعل از جهت عقلی ادراك می دارد و این به معناي آن است که ما می

در (شود شیئ که ادراك می عقل تحقق یافته است و این به جهت آن است که صورتی از

صورت عقل است به همان نحو که صورتی از شیئ محسوس صورت یک ) چنین موقعیتی

    ١».حس تحقق یافته است

 فعل است و ي حسی وعقلی رابطه قوه وها صورتاین رابطه میان قواي حس و عقل با بنابر

          . تبیین نمود توان آن را از طریق وحدت و اینهمانی می تنها

. توان تبیین نمود می 2نیز معتقد است، وحدت صوري را با نظریه حیث مفهومی آنتونی کنی 

ر قواي حسی د. کنند ها را به نحو مفهومی دریافت می صورتدر این نظریه حواس و عقل 

چشم صورت رنگ قرمز را  ؛ مثلاًدهد فیزیکی روي نمی شود، تغییر وقتی صورتی دریافت می

جا به معناي آن است که عمل ت صوري در اینوحد. کند دریافت می بدون آنکه رنگی شود،

د براي یک انسان در واقع چشیدن شیرینی قن. قوه حسی همان فعل شیئ محسوس است

او برخلاف بسیاري از مفسران آکوئینی معتقد است، وحدت . همان طعم شیرین در قند است

صوري میان فعل متعلق عقل و فعل ادراك عقلی، همانند وحدت صوري در حواس انجام می 

تحقق به این معنا که متعلق عقل به نحو مفهومی در عقل وجود دارد و وجود آن همان . پذیرد

از . البته این وجود مفهومی و غیرمادي همان شیئ خارجی نیست. یافتن و حیات عقل است

نظر کنی چون آکوئینی در احساس قائل به وحدت میان فعل محسوس و فعل قواي حسی 

اما تبیین این نظریه در . باشد مدرك می است، در ادراك عقلی نیز ملزم به وحدت مدرِك و

در ادراکات عقلی تحقق متعلق عقل همان . تر از ادراك حسی است یچیدهعقلی پمورد ادراکات 

خود فاقد موضوع  باشد و زیرا عقل تنها یک قوه و قابلیت براي تعقل می. تحقق عقل است

 .است و موضوع عقل یعنی مفهوم خارج از عقل وجود ندارد

رابطه  .ضعیف است از نظر کنی مشابهت براي تبیین رابطه میان متعلقات عقل و عقل بسیار

به این معنا که وقتی ما به یک شیئ مادي  .فعلیت است میان این دو این همانی و وحدت در

آنها هر دو واجد یک صورت زیرا  ،یابند و متعلق آن با یکدیگر همانندي میکنیم، عقل  فکر می

  3.است شوند و تفاوت میان آن دو تنها در نحوه وجود این صورت واحد می

                                                        
 

1 . Ibid: 1.q87.a.2    2 . intentionality   
3 . Kenny 1994:107-108                                 
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  بخش دوم

صورت علاوه بر آنکه موجد ادراك در فاعل شناسا است، مضمون خاص آن را نیز معین 

از آن که با صورت آن  1بنابراین براي شناخت یک فرد جزئی یک صورت مفهومی .کند می

زیرا در این صورت آن فرد جزئی نه به نحو . همانی داشته باشد، کافی نیست فرد جزئی این

بی واسطه  از طرفی توماس به شناخت مستقیم و. شود شناخته میجزیی بلکه به نحو کلی 

گذارد و شناسایی اعم از  ثیر مستقیم بر فاعل شناسا نمیأخارجی ت ئقائل نیست، یعنی شی

بنابراین افراد جزیی چگونه مورد شناسایی  .و عقلی به واسطه صورتی حاصل می شود حسی

  واقع می شوند؟ 

او سفید و موسیقیدان است، هرچه بر صفاتی نظیر این اگر در خصوص انسانی بگوییم «

بیفزاییم، هرگز به یک فرد جزیی خاص نخواهیم رسید، زیرا تمامی این نوع صفات به همراه 

   ٢».یکدیگر براي بیش از یک مصداق به کار می روند

 صفاتباشند و این معضل با افزودن  توانند این خصوصیات را داشته بنابراین افراد زیادي می

علت فردیت  در کنار یکدیگر ها صورتزیرا صورت امري مشترك و کلی است و  ،شود حل نمی

خود ماده نیز باید به نوعی  از نظر توماس براي ادراك یک فرد جزیی صورتی از .نخواهند بود

 3؛ البته باید توجه داشت که ماده منظور نظر او ماده معین در فاعل شناسا حضور داشته باشد

با ابعاد معین در نظر گرفته  اي همانند این گوشت و استخوان خاص که یعنی ماده .است

در برابر ماده نامعین  .در زمان و مکان خاص است ئو متضمن قرار گرفتن یک شی اند شده

   .شود همچون گوشت و استخوان به نحو کلی که از اینجا و اکنون انتزاع می

ه شناختن این شیئ به عنوان یک کلی آن به منزلشناختن یک شیئ جزیی به واسطه علل «

زیرا وقتی یک . یعنی همانطور که آن شیئ اینجا و اکنون است، نیست جزیی، ئشی

به نحو کلی به آن  شناسد، شناس آینده یک کسوف را با محاسبه حرکات آسمانی می ارهست

معرفت را به واسطه  که او اینور که اینجا و اکنون هست مگر اینکند نه همانط علم پیدا می

 ٤».حواس حاصل کند

                                                        
 

1 . intentional                                                  2 . pasnau 1997: 114                               
3. materia signata    4. Aquinas  2006:1.a57.2  
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ایی قواي شناس خارجی و ئعلّی میان شی ثیرأتوان نتیجه گرفت که او به نوعی ت از اینجا می

صورتی قادر به ادراك امور جزیی است که از طریق حواس در  انسان تنها در. قائل است

تواند یک ستاره  شناس می همین دلیل تنها راهی که یک ستارهبه  .تماس مستقیم با آنها باشد

   .مشخص را بشناسد به کمک حواس است

؛ زیرا اگر خود شیئ کند می تبیین اما توماس ادراك جزییات را از طریق ادراك ماده معین

نقش صورت در  ،ایجاد مضمون ادراك معرفی شود خارجی به نحو مستقیم عامل علّی در

کید او برنقش صورت در أرود و این امر با ت از میان می خصوص تعیین مضمون ادراك کاملاً

د ثر از راه دور معتقأثیر و تأذکر شد توماس به ت زیرا همانطور که قبلاً 1 .ادراك ناسازگار است

باید به نحوي در قواي شناسایی حاصل شود تا ادراك  ئنیست به همین دلیل صورتی از شی

در  ،ي ادراکیها صورتدون وجود واسطه بنابراین چنانچه شیئ به نحو مستقیم و ب .تحقق یابد

رود و در این  ضرورت ایجاد صورت از میان می ،یک رابطه علّی با فاعل شناسا واقع شود

  .نماید سازي ذهن بیهوده می ورت دستگاه مفهومص

ونی از ماده معین آن شیئ به دلیل یک انطباع در جزیی ئادراك یک شی از نظر توماس

آن ماده معین به انطباع درونی از ماده یا به عبارت دیگر، ادراك  ،واقع در .پذیرد تحقق می

  .نماید مایز میدهد و آنها را در ادراك از یکدیگر مت جزییات فردیت می

رنگ و  ،همان انطباع مکانمندي و زمانمندي آن دراندازه، شکل ،اما انطباع ماده یک شیئ

شکل مواجه است که هر اندازه بر در این صورت توماس همچنان با این م .بافت آن است

به  .را منطبع نمایند آنها قادر نیستند یک شیئ جزیی ،ماده یک شیئ بیفزاییم انطباعات از

د ادراك حسی از آنها داشته بای ،او معتقد است براي ادراك حقیقی از جزییات همین دلیل

مستقیم محسوسات  ثیرأن تمنجر به پذیرفت زیرا این ،رود نمی فراتر محدوده ؛ اما از اینباشیم

 صورت به عنوان واسطه در هاي حسی است و در نتیجه نقش نیاز به صورت بر حواس بدون

   . شود میمخدوش  شناسی او معرفت ۀنظری

  بخش سوم

 در این صورت ،پرداخته یی است که خود ساخته وها صورتتنها قادر به درك  ،اگر عقل - الف 

  توان شناخت واقع گرایانه از عالم خارج را توجیه کرد؟  چگونه می

                                                        
1 . pasnau 1997: 1141 
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این  کنیم و هستند که آنها را ادراك می اي ي ذهنیها صورتاگر تنها متعلقات ذهن ما 

اشیاء عالم تصاویر آنها هستند و خود  خارجی و تقریباً ءبه نحو واقعی مشابه اشیا ها صورت

 ها صورتزیرا  ،کند گرایی مستقیم را نفی می اقعو ،این نظریه ،شوند خارج متعلق علم واقع نمی

  .شوند ارجی به نحو غیر مستقیم ادراك میبه نحو مستقیم و عالم خ

خود، متعلق ادراك ما هستند که در مورد خود افعال  ها صورتتنها هنگامی  ،از نظر توماس

متعلق فکر  ،خودها  صورت ،کنیم عالم خارج فکر می ءدر مواردي که به اشیا .ادراك فکرکنیم

  .کنیم عالم خارج را ادراك می ءبلکه تنها به واسطه آنها اشیا ،ما نیستند

دهد که اگر عقل تنها  به تفصیل توضیح می جامع علم کلامتوماس در کتاب  ،علاوه بر این

 ؛آید ، دو مشکل پدید میي عقلی را که دریافت کرده ادراك کندها صورتانطباعات خود یعنی 

که دیگر این ؛گیرد و نه به عالم خارج هاي عقلی تعلق می صورته علم ما تنها به ابتدا اینک

؛ زیرا قواي شناسایی تنها برمبناي  شون ي متناقض همزمان صادق انگاشته میقضایا

کند که  ن صورت فردي که در سلامتی حکم میدر ای کنند و هاي ذهنی حکم می صورت

کند که عسل تلخ است هر دو حکم صادق  است و فردي که در بیماري حکم می عسل شیرین

   .ي عقلی نیستها صورتاین متعلق معرفت عقلی تنها ربناب 1.ارائه کرده اند

از نظر توماس متعلق ادراك عقلی ماهیتی است که در فرد  ؟شناخت عقلی چیستمتعلق اما 

  :او معتقد است .جزیی وجود دارد

 و مفهوم انتزاعی یا کلی آن، ئیک شیماهیت  ؛دلالت بر دو چیز دارد انتزاعی،کلی « 

تحقق  این خود ماهیتی که با آن فهمیده شدن، انتزاع یافتن یا مورد توجه قرار گرفتن،ربناب

شود و یا مورد توجه  انتزاع می شود، اما آنچه فهمیده می. تنها در فرد جزیی است ،یابد می

   ٢».قل استدر ع ،شود واقع می

 آن احساس بینایی رنگ سیب را جدا از عطر ،همانطور که در حواس توماس معتقد است

پاسخ این است که رنگ  »؟عطر سیب کجاست رنگ مستقل از«و اگر پرسیده شود  کند می

چون قوه بینایی  کند میرا جدا از عطر سیب ادراك  بینایی رنگ حال آنکه .تنها در سیب است

نیز کلی انتزاعی انسانیت که ادراك  در ادراك عقلی .یافت کندرا می تواند درتنها صورت رنگ 

                                                        
1   . Aquinas  2006   I.q85.a2  2   . Ibid  
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 .شود میتنها در فرد جزیی انسان است با این تفاوت که بدون شرایط فردیت ادراك  شود می

اما در واقع این ماهیت در فرد جزیی  .قادر است آن را از شرایط فردي انتزاع کند یعنی عقل

   1.است

باشند که به نحو غیر  عالم خارج می ءاشیا ماهیت موجود در ،لقات اولی عقلبنابراین متع 

ي عقلی یا همان مفاهیم ها صورتو شود  میي عقلی ادراك ها صورتو با واسطه  مستقیم

 .شوند عین حال به نحو مستقیم ادراك می امادر ،اگرچه به نحو ثانوي متعلقات عقل هستند

یعنی رابطه واحد با  ابتدا به معنی مفهوم کلیت ؛ملاحظه کردتوان به دو نحو  زیرا کلی را می

مورد توجه  کلی را در خود ماهیت ،کهنحوه دیگر این. شود میانتزاع عقلی منجر  کثیر که به

   2.ملاحظه کنیم ،حیوانیت را همانطور که در فرد جزیی وجود دارد مثلاً قرار دهیم

مستقیم و با واسطه و مفاهیم کلی را به خارجی را به نحو غیر ءعقل اشیا این اگر چهبنابر

ادراك عقلی یک مفهوم انتزاعی  ۀ، اما متعلق اولیکند صورت مستقیم و بی واسطه ادراك می

عقل عنصر صوري یا مفهوم کلی را که به نحو بالقوه در شیئ خارجی وجود  .به تنهایی نیست

ه مفهوم کلی واسط براین متعلق اولیه عقل به نحو بیابن .کند ، ادراك و آن را انتزاع میدارد

بنابراین عقل تنها به . شود کلی است که در شیئ جزیی ادراك می؛ اما این همان مفهوم است

  3.کند ادراك می نحو ثانوي مفهوم کلی را از حیث کلی

. کند میانتزاع  جزیی ئعقل آن را از شی است که ماهیت ،از نظر توماس متعلق ادراك عقلی

  اما نحوه این انتزاع چگونه است؟

دوم به واسطه توجه ساده و مطلق که ، ...انتزاع دو نوع است اول به واسطه ترکیب و تقسیم«

هاي  همچنین چیزي که به صورت ....فهمیم توجه به دیگر چیزها میما یک چیز را بدون 

جدا از شرایط فردي که به  تواند نظیر سنگ یا انسان یا یک اسب می اشیاء مادي تعلق دارد

ست از ا این است آنچه منظور ما. مفهوم صورت تعلق ندارند، متعلق ادراك عقلی واقع شود

ها جدا از  یعنی توجه کردن به ماهیت صورت. انتزاع کلی از جزیی یا صورت عقلی از تخیل

  ٤».شود هاي فردي که به واسطه تخییل منطبع می ویژگی

                                                        
1. .Ibid               2 .Ibid: I.q85.a 3.                   

3 . Copleston 1980: 391              4 . Aquinas 2006: I,Q.85, A.1 
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 بلکه تنها ،خود متعلق ادراك انسان نیستند ،در ادراك اشیاء خارجیها  از نظر توماس صورت

اشیاء خارجی به  ،او حتی با تحلیل ظریفی معتقد است. گیرد ادراك به واسطه آنها صورت می

از نظر او ادراك . کند خود را توجیه می 1گرایی مستقیم شوند و واقع واسطه ادراك می نحو بی

شود در نوعی  طه و مستقیم تلقی میدر نوعی ادراك بی واسآنچه  .مستقیم امري نسبی است

که وقتی ماهیت یک شیئ  معیار او در این مورد آن است .شود واسطه محسوب نمی دیگر بی

    .واسطه است ، ادراك آن بیواسطه به ذهن ملحق شود به نحو بی

تواند  آنها می شوندکه آن چیزي که از واسطه مشاهده می مادي تنها وقتی به نحو بیء اشیا«

اما آنها به دلیل مادیت، به واسطه ماهیت . بینایی بپیوندد، به این قوه ملحق شود)قوه(به  

بنابراین وقتی صورتی از آنها به عقل ملحق گردد، آنها به . خود قادر نیستند به آن بپیوندند

  ٢».شوند میواسطه مشاهده  بینحو 

چنانچه صورتی از آن در  ،به ذهن ملحق شودتواند  ز آنجا که خود یک شیئ فیزیکی نمیا

خارجی به  ءاز نظر او ادراك اشیا .شود واسطه محسوب می ادراك آن بی ،ذهن تحقق یابد

ن دلیل ادراك ما از به همی .تري وجود ندارد شود و راه مستقیم ها حاصل می صورتواسطه 

 ،البته چنانچه مقدمات او را نپذیریم این نحوه از ادراك .واسطه و مستقیم است عالم خارج بی

  . ذهنی خواهد بود يها صورتبا واسطه و مبتنی بر

ك عقلی هستند و ماهیت ادرا متعلق به نحو ثانويها  صورتکه کید توماس بر اینأبنابراین ت

  .گرایی اوست حفظ موضع واقع به دلیل ،جزیی متعلق ادراك عقلی است ئواقع در شی

همانند ماده اولی نسبت به موجودات محسوس  وعقل انسانی تنها یک قوه  ،نظر توماس از

واقع  در .که بالفعل ساخته شودبودن مگر این متعلق ادراك ]قوه[ نه ادراك دارد است و قوه

 .کند میادراك  شود میساخته  ي انتزاعیها صورتعقل خود را مطابق آنچه بالفعل به واسطه 

  3.ي عقلی بلکه عقل منفعل را نیز فعلیت می بخشدها صورتا نه تنه عقل فعال

مفاهیمی را  ،ي خیالیها صورت انتزاع مفاهیم از در نتیجه عقل تنها یک قوه است که با

ي عقلی واحد هستند ها صورتدر نتیجه عقل و  ؛یابد آنها خود فعلیت می سازد که با ایجاد می

                                                        
 

1 . direct realism                                               2 . Pasnau 1997: 199   
3 . Aquinas 2006: I,Q.87,a.1 
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همانطور که حس بالفعل همان محسوس بالفعل  .ي عقلی همان تحقق عقل استها صورتو 

  .است

به واسطه آنها یعنی با  سپس .شوند یا مفاهیم در قالب الفاظ بیان میي عقلی ها صورتاین  

 ءها و روابط اشیا و با ایجاد قضایا به تفکر درباره نسبت توجه به ارتباط میان آنها در عالم خارج

که ملاك صدق و کذب این قضایا مطابقت با عالم خارج از آنجا  اما .پردازد می درعالم خارج

عقل به واسطه این مفاهیم صورت ت تنها بلکه ،خود این مفاهیم متعلق عقل نیستند ،است

 ءنتیجه اشیا در ،کند بی واسطه ادراك می عقل مفهوم کلی را به نحو ،معتقد است او .گیرد می

ي جزیی را از طریق حواس ماد ءسان اشیاان .کند ادي را به نحو با واسطه ادراك میجزیی م

 ،کند ماده که فردیت اشیا را ایجاد می ي عقلی ازها صورتادراك عقلی با انتزاع  .کند ادراك می

ي عقلی فعالیت ادراکی خود را تنها به ها صورتی پس از انتزاع اما عقل حت. شود حاصل می

دهد و  ، انجام میکند ا ادراك میکه در آنها کلیات ر ي خیالیها صورتواسطه عطف توجه به 

، اند جزیی که به واسطه تخیل منطبع شدهبه این نحو واجد یک ادراك با واسطه از اشیاء 

  .گردد می

تواند این  آن است که هرکس می ،ي خیالیها صورتاین  از نظر توماس علت این توجه به 

 تا یک کند میچیزي را بفهمد از تخیل استفاده  کند میتجربه را داشته باشد که وقتی سعی 

   1.مثال یا نمونه به او در فهم مطلب کمک کند

 ،کند انتزاع می یک صورت عقلی را ماهیت یا ،ي خیالیها صورتوقتی عقل با ادراك  - ب 

در واقع این صورت  .این به معناي توجه به یک ماهیت خاص بدون ویژگیهاي فردي آن است

بنابر  .یک مفهوم کلی است و واجد ویژگیهاي جزیی نیست ،منتزع از تخیلات یا ماهیت عقلی

  ؟ کند ل واقعیت خارجی را تحریف نمیآید که آیا عق ن مشکل پدید میاین ای

پاسخ اول این است که از نظر توماس واقعیت  ؛توان پاسخ داد نحو می به این پرسش به دو

این به معناي آن است که نحوه وجود آن در خارجی امري متفاوت با صورت عقلی آن است و 

توان به  بنابراین از نظر او می. ذهن انسان متفاوت از نحوه وجود آن در عالم خارج است

                                                        
1. Ibid p: I,Q.84,a.2. 
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هرچند هرگز در عالم خارج انسان  ،ماهیت انسان بدون در نظر گرفتن ماده فردي اندیشید

  .بدون ماده فردي وجود ندارد

قائل  تعقل توماس میان دو فعل متفاوتی که براي بر اساس تمایزي است که دوم پاسخ

او به دنبال ارسطو معتقد است که از این دوفعل یکی متضمن تشکیل  .کند میارائه ، شود می

نظیر چیستی یک انسان یا یک حیوان که در اینجا عقل به خود این  ،ماهیات ساده اشیا است

و تفکیک نمودن این مفاهیم به واسطه دیگري شامل کنار هم گذاردن . نماید توجه می مفاهیم

  .شود ایجاب است که دراین فعالیت عقلی صدق و کذب یافت می سلب و

باید توجه داشت که تفاوت این دو فعالیت عقلی تنها در این نیست که فعالیت اول عقل یک 

ماهیات کند و  عم از ایجابی و یا سلبی ایجاد میو فعالیت دوم آن یک قضیه را ا ماهیت ساده

بلکه تفاوت دقیق میان  .شوند با ترکیبی از الفاظ حاصل می ساده تنها با یک لفظ واحد و قضایا

با ) که با یک لفظ بیان می شوند(توجه به ارتباط ماهیات ساده  آن دو در این است که عقل با

سلب دهد یا آنها را از یکدیگر  را به یکدیگر نسبت می ماهیات این عالم خارج دریکدیگر 

  .کند می

  ؟شوند خارجی واقع می ءواسطه ادراك اشیا ها صورتچگونه   - پ

 خارجی وجود دارد و ئمتعلق اولی معرفت عقلی ماهیت است که در شی، توماس معتقد است

 یئمستقیم و ش را به نحو ها صورتهرچند عقل  ،شوند متعلق ثانوي محسوب می ها صورت

اما این وساطت چگونه تحقق . شناسد ها می صورتبه واسطه  جزیی را به نحو غیر مستقیم و

  ؟ یابد می

و ا 1.هاي فردي ها بدون ویژگی صورتانتزاع یعنی توجه به ماهیت در ،توماس معتقد است

به نظر  در واقع 2.داند یکدیگر می فهمیده شدن و مورد توجه قرار گرفتن را معادل ،انتزاع شدن

 ،کند انتزاع می یک صورت عقلی را ي خیالی ماهیت یاها صورتوقتی عقل با توجه به  رسد می

قادر است  ي خیالیها صورتبه این معنا که عقل با ادراك  ،توجه خود نوعی ادراك عقلی است

ي جزیی وجود دارد به نحو مستقل ادراك کند و یک هویت مستقل ها صورتدر  عنصر کلی را

 متعلق ادراك عقلی  به این نحو ها صورتن بنابرای .به آن بدهد که همان ماهیت کلی است

                                                        
1 . Ibid: I,Q.85,a.1           2 . Ibid:  I.q85.a2 
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فعالیت عقلی چندین مرحله را پشت سر می گذارد تا به ایجاد  عقل در .واقع می شوند

این  سپس با نسبت دادن ي عقلی یا ماهیت کلی اشیا یا مفاهیم خارجی برسد وها صورت

  .  یابد به یافته هاي جدید دست می مفاهیم به یکدیگر با توجه به عالم خارج

 ،کند هاي عقلی ذکر نمی صورتتنها فعالیت عقل را شناخت  درباره حقیقت، توماس در کتاب

 در ،دهد هایی انجام می آن نیز فعالیت ي ذهنی و پس ازها صورتبلکه عقل پیش از انتزاع 

  .ي ذهنی نیستها صورتبا واسطه  واقع فعالیت عقل منحصر به ادراك

  :ذکر شده است فسدرباره نهمانطور که در کتاب 

رنگ همانطور که قوه بینایی به  ،شود در زندگی این جهانی تعقل به تخیل مرتبط می« 

ها علم دارد، عقل  این بدان معنی نیست که همانطور که بینایی به رنگ اما. شود مرتبط می

بنابراین . کند علم دارد عقل به چیزهایی که تخیل منطبع میبه تخیلات علم دارد، بلکه 

. گردد یهدایت م شود، ابتدا به آن چیزهایی که به واسطه تخیل فهمیده می فعالیت عقل ما،

قوا و  ها، ملکات، ز آن به شناخت صورتپس ا .کند خت فعل خود مراجعه میسپس به شنا

بلکه آن چیزهایی  زیرا اینها متعلقات اولیه عقل نیستند،. ورزد ماهیت خود نفس مبادرت می

  ١».آورد ه آنها عقل متعلق خود را بدست میطهستند که به واس

، چند مرحله را خارجی است ءخود که اشیا ۀعقل براي بدست آوردن متعلق اولی از نظر توماس

اگر عقل تنها به واسطه  .کند و این مراحل را بدون واسطه طی میگذارد  پشت سر می

قادر به هیچگونه  ها صورتتا قبل از ایجاد این  ،بود می به شناخت ي عقلی قادرها صورت

، است تفکر انتزاعی ي خیالی که نوعیها صورتاما عقل به واسطه توجه به  .فعالیتی نبود

ي خیالی و جدا ها صورتاین نوع تفکر تنها به واسطه ادراك . کند ماهیت اشیا را ادراك می

از  ءبدون تردید عقل براي انتزاع ماهیت کلی اشیا .کردن آنها از شرایط فردي است

متعلق  ي ذهنیها صورتاما او از این که  .ي خیالی جزیی باید آنها را ادراك کندها صورت

داند در این صورت  خوبی می محسوب شوند به شدت گریزان است چرا که به اولیه عقل

 گرایی است و و از یک سو در صدد حفظ موضع واقعبنابراین ا .دهد گرایی را از دست می واقع

ثیر أ، از سوي دیگر چون به تداند ادراك نمی ي ذهنی را متعلق اولیهها صورتبه همین دلیل 

                                                        
1 . Aquinas  1994: q.10.a9. p.51.   
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باید نقش  ،داند هاي ذهنی را واسطه در شناخت می صورتبر ذهن قائل نیست و  ءمستقیم اشیا

  .اي تبیین کند که شناخت با وساطت آنها تحقق بپذیرد به گونه آنها را

ها فاقد  صورتاین  .شوند قوه تخیل بازیابی می، در جزیی مادي ءي اشیاها صورتاز نظر او 

 .فردیت دارند ،؛ امابه واسطه آنکه واجد جزییات هستندماده اصلی شیء خارجی هستند

عقل ماهیت  .؛ اما براي آن لازم و ضروري هستندلات خود موضوع ادراك عقلی نیستندتخی

ي قوه تخیل و ها صورتانتزاع ماده اولیه این  .کند دي را پس از عمل انتزاع ادراك میاشیا ما

یا صورت عقلی از  جزیی ءانتزاع مفهوم کلی از یک شی. ي عقلی استها صورتمحصول آن 

تواند  هاي فردي می بدون ویژگی نا است که ماهیت خاص یک شیئ ماديبه این مع ،تخیلات

   1.مورد توجه قرار بگیرد

 مورد توجه قرار می دهد و ایني خیالی ماهیت را ها صورتعقل با ادراك  رسد میبه نظر 

قادر به انتزاع  ي جزیی خیالیها صورتدر نتیجه عقل با ادراك  .همان معناي انتزاع است

 اما ،است بنابر این اگرچه متعلق اولی عقل ماهیت کلی موجود در شیی جزیی است ماهیت

   .ي جزیی خیالی نیز هستها صورتقادر به ادراك 

بلکه  ،متعلق ادراك عقلی نیستند ،خود ،ي عقلیها صورت ،معتقد است نورمان کرتزمان

در واقع عقل از حیث  .خواند می »توجه«آن را  متعلق نوعی تفکر انتزاعی هستند که توماس

ي عقلی را از تخیلات انتزاع می ها صورت ،آن که به ماهیت اشیا به نحو کلی توجه می کند

زیرا عقل بدون  .ماهیات در قوه تخیل است اینکند ؛ اما علاوه بر آن واجد ادراك عقلی از 

 ،کند آنها را انتزاع می يها صورتتوجه به این تخیلات قادر به ادراك عقلی از اشیایی که 

ي عقلی ابزار عقل براي حصول متعلق خاص ها صورت ،ي خیالیها صورتپس از  .نیست

مادي است که در خارج و شیا در واقع متعلق خاص ادراك عقلی ماهیات ا .ادراك عقلی هستند

گیهاي ماهیت را از ویژ ،این امر نمایانگر آن است که هرچند انتزاع. وجود دارد مادي ئدر شی

ي خیالی همراه ماهیت هستند و ها صورتها همچنان در  اما این ویژگی ،کند فردي مجزا می

  ی در مورد آنهاتفکر انتزاع انواع ،جدا شوند ها هاي خیالی از این ویژگی صورتهنگامی که 

  2.گیرد می صورت

                                                        
1.Aquinas 2006:  I.q85.a1   2. Kretzman 1993. p.142   
3. keny 1994: 35  
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بنابراین عقل قادر است هم ماهیات و هم افراد جزیی را ادراك کند، اما این به دو نحو 

. کند عقل پس از انتزاع ماهیات را با نفوذ مستقیم در آنها ادراك می .گیرد متفاوت صورت می

. آن است در هوشیارانههاي ذاتی یک شیئ با نفوذ زیرکانه و  تعقل به معناي ادراك ویژگی

 کنند؛ اما عقل براي حصول ماهیات قواي احساس و تخیل تنها اعراض خارجی را ادراك می

هاي  هاي خیالی که صورت ادراك عقلی از افراد جزیی با رجعت درونی به صورت. کند می اقدام

  .  گردد شوند، حاصل می عقلی از آنها انتزاع می

و ادراك عقلی افراد  واسطه میان عقل و عالم خارج استي خیالی ها صورتواقع ادراك  در

رجعت عقل به  رسد به نظر میزیرا  ،گیرد هاي خیالی صورت می صورتجزیی، با ادراك 

ي ها صورت بنابراین .ستها صورتي خیالی به معناي رابطه ادراکی عقل با این ها صورت

   .شوند نیز متعلق ادراك عقلی واقع می جزیی ،خیالی

تنها  ها صورت 2جان هلدنو  1آنتونی کنی نظر بعضی از مفسران آراء توماس از جملهاز  

از نظر  .اما خود متعلق ادراك عقلی نیستند ،واسطه میان شیئ خارجی و قواي ادراکی هستند

در ادراك عالم خارج این است که  ها صورتاین مفسران، موضع توماس در مورد نقش 

هایی هستند که  بلکه واسطه ،شوند سی و یا عقلی واقع نمیوع ادراك حخود، موض ها صورت

گرایی  واقع در صدد حفظ آنها رسد میبه نظر  .شوند ادراك میخارجی به واسطه آنها  ءاشیا

 تحقق هر ادراك مثلاً نظر توماس که معتقداست از 3در مقابل روبرت پاسنا. توماس هستند

بیشتر به  ،انجام می پذیرد ادراك حسی، به واسطه ادراك یک موضوع درونی یا صورت

      .پردازد ها در ادراك می صورتچگونگی وساطت 

لکه ادراك متعلق ادراکات نیستند ب ها صورتتوماس آکوئینی مبنی بر اینکه  این نظریهبنابر 

عالم  ءکرد که در ادراکات ما از اشیاتوان اینگونه تفسیر  گیرد را می به واسطه آنها صورت می

؛ اما احکام و شوند می مدرك هستند و به همین دلیل واسطه در ادراك واقع ها صورتخارج 

ا توجه ما به شیئ خارجی زیر ،، بلکه درباره اشیاء خارجی استباورهاي ما در مورد آنها نیست

باورها و احکام ما درخصوص شود و به همین دلیل ادراك آنها به نحو مستقیم و  معطوف می

ي خیالی جزیی وانتزاع ها صورتبه واسطه یک رابطه ادراکی با  ءاما ادراك این اشیا .آنهاست

                                                        
1 . pasnau  1997: 196                                  2.  Ibid: 200-208 
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خارجی  ءبه سوي ادراك اشیا ها صورتیعنی با ادراك این . تحقق می پذیرد ي کلیها صورت

   .یمهدایت می شو

  نتیجه گیري

در دو مرحله ادراك حسی و ادراك  و ها صورتبا واسطه  ،ادراك ،شناسی توماس در معرفت

 عقلی رابطه قوه و ي حسی وها صورترابطه میان قواي حس و عقل با  .یابد تحقق می عقلی

  .     تبیین نمود توان آن را یق وحدت و اینهمانی میاز طر تنها فعل است و

ز معین ، مضمون خاص آن را نیصورت علاوه بر آنکه موجد ادراك در فاعل شناسا است

عقل  و از نظر توماس متعلق ادراك عقلی ماهیتی است که در فرد جزیی وجود دارد. کند می

هاي  به معناي توجه به یک ماهیت خاص بدون ویژگی این. کند میانتزاع  آن را از شیی جزیی

یک  ي خیالی ماهیت یاها صورتوقتی عقل با توجه به  به نظر می رسدو فردي آن است 

ي ها صورتواقع ادراك  در .توجه خود نوعی ادراك عقلی است ،کند انتزاع می صورت عقلی را

هاي  صورتو ادراك عقلی افراد جزیی، با ادراك  خیالی واسطه میان عقل و عالم خارج است

ي خیالی به معناي رابطه ها صورترسد رجعت عقل به  زیرا به نظر می، گیرد خیالی صورت می

نیز متعلق ادراك عقلی  ي خیالی جزییها صورت بنابراین .ستها صورتادراکی عقل با این 

مدرك هستند و به همین دلیل  ها صورتعالم خارج  ءدر ادراکات ما از اشیا .شوند واقع می

بلکه درباره اشیاء  ،اما احکام و باورهاي ما در مورد آنها نیست ،شوند می واسطه در ادراك واقع

   .خارجی است
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